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گروه گزارش | خــاک، آب، باغچه و کودکانی 
که طبیعت را تجربه می کنند. همه آنچه آموزش 
رسمی نمی تواند به کودکان بیاموزد قرار است در 
مدرســه طبیعت یاد بگیرند. همــه آنچه کودک 
انســان تا پیش از وجود پدیده ای به نام آموزش 
رســمی از طبیعت یاد می گرفــت. در روزگاری 
که به فعالان محیط زیســت ســخت می گذرد، 
70مدرسه طبیعت در 29 استان کشور راه اندازی 
شده تا نســل بعد انســان های طبیعت دوستی 
باشــند. اگر هر کدام شــان جایی مســئولیتی 
داشتند، بر ســر محیط زیست معامله نکنند و اگر 
جایگاه تصمیم گیری نداشــتند، محیط زیســت 
مطالبــه مهم شــان باشــد. مــدارس طبیعت 
می خواهند نگاه مســئولانه و فعالیت مدنی را به 
کودکان یاد بدهند، هرچنــد هنوز همه کودکان 

امکان استفاده از این شیوه آموزشی را ندارند. 
مــدارس طبیعت بــا ایــده یکــی از فعالان 
محیط زیســت، عبدالحســین وهاب زاده مطرح 
شــد و طرفدارانی بین اهالی محیط زیست پیدا 
کرد. این مــدارس اکنون به صــورت خصوصی 
اداره می شــوند، اما توانســته اند ایده  اصلی خود 
را ترویج دهند. به گفتــه محمد درویش مدارس 
طبیعــت با این هدف شــکل گرفتنــد تا فضای 
دلپذیرتر و خلاقانه تــری برای کــودکان تا زیر 
12 ســال فراهم کنیم و این مجــال را بدهیم که 
عاشق سرزمین شان و موهبت های طبیعی شوند. 
تا انگیزه پیدا کنند که از طبیعت و محیط زیست 
مراقبت کننــد: »ما باید در آمــوزش کودکان از 
فشــار موضوعات حفظ کردنی کم کنیم و فضای 
نشــاط آوری در مدارس حاکم شــود که پاســخ 
پرسش های شان را کشــف کنند. بخشنامه وزیر 
جدید آموزش وپرورش نشان می دهد که آنها هم 
صدای مدارس طبیعت را شنیده و متوجه شده اند 
که باید بــار امتحان را که مثل بختک روی ســر 
دانش آموزان ابتدایی است، بردارند، پیک نوروزی 
را حذف کردند و توزیع کتاب های کمک آموزشی 
را ممنوع. گفته انــد در عید نــوروز اجازه دهید 
کودکان از طبیعت لذت ببرند. این یک موفقیت 

بزرگ برای مکتب مدارس طبیعت است.«
مدارس طبیعت هرچند در انتشــار ایده شــان 
موفق باشــند، جمعیت خیلی کمی از کودکان را 
دربرمی گیرند. همه کودکان این امکان را ندارند 
که از این شــیوه آموزشــی بهره مند شوند و این 
مســأله ای است که مســئولان آموزش وپرورش 
باید به آن توجه کنند: »جامعه امروز بشدت نیاز 
به تحول نظام آموزش وپرورش دارد. هوشمندی 
مدیران کنونی اســت که تشــخیص دهند چرا 
اولویت نخســت بســط پندارینه هــای مدارس 
طبیعت است. 70مدرسه در 29 استان دستاورد 
بزرگــی اســت، ولی اگر قرار اســت گســترش 
شتابناک تری پیدا کند، باید نمایندگان مجلس، 
دولت، آموزش وپرورش و شــهرداری ها به میدان 

بیایند و بتوانیم با جرأت آنها را ترویج کنیم.« 
محمد درویــش می گوید اگــر می خواهیم با 
مشــکلات عدیده ای کــه طبیعت ایــران با آنها 
روبه رو اســت مقابله کنیم، نیاز به نســلی داریم 
که بر ســر مواهب طبیعــی معاملــه و از پروژه 
محیط زیست هراســی حمایت نکند. نســلی که 
درک کند راه تولیــد پایدار و کیفیت از مســیر 

حمایت از محیط زیست می گذرد. او به گفته های 
رئیس جمهوری اشــاره می کند که در ســازمان 
محیط زیســت جدید یک ســری از پروژه ها آزاد 
شــده اند: »رئیس جمهوری گفت ما رئیس قبلی 
ســازمان محیط زیســت را عوض کردیم، چون 
ســخت گیری می کرد و رئیس جدید یک سری از 
پروژه ها را آزاد و 176 هزار فرصت شــغلی ایجاد 
کرد. آقای رئیس جمهوری که دولت خود را یک 
دولت محیط زیستی می دانســت درنهایت برای 
176 هزار شــغل با این پروژه هــا موافقیت کرد. 
درحالی که مدارس طبیعت می گویند می توانند 

یک ونیم میلیون شــغل ایجاد کنند، بدون این که 
هــوا و آب را نابود کنند. این مــدارس می توانند 
نسلی را پرورش  دهند که نادیده و به بهانه توسعه 
صنایع مخرب محیط زیست را معامله نکنند. اگر 
خود رئیس جمهوری در مدرســه طبیعت درس 

خوانده بود، شاید چنین تصمیمی نمی گرفت.«
خاطره سازی برای کودکان در طبیعت

مدیر یکــی از مدارس طبیعــت می گوید برای 
یک ســابقه میلیون ســاله کودک انسان، معلمی 
جز طبیعت نداشــت و از زمانی هم که توانســت 
راه بــرود از طریق تجربه و محیــط طبیعی و در 

کنار کودکان هم ســن و غیرهم سن خود با جهان 
مواجه شــد. به گفته عارف آهنگر در هیچ جای 
تاریخ این چند میلیون  سال تکامل کودک چیزی 
به نــام آموزش به عنــوان اطلاعات پکیج شــده 
نمی بینید، اما بــه جایش یادگیــری می بینید: 
»راه ها و ابزارهای یادگیری در طول این ســالیان 
متناسب با نیاز و پروژه ســازگاری شکل گرفت. 
کودکان ابزارهایی برای یادگیری دارند و با تقلید، 
مشاهده گری،کنجکاوی و کاوش آنچه نیاز دارند، 
یاد می گیرند. سرک کشیدن یک عادت دیرینه و 
قدیمی است که کودک انسان بوم و محیط خود 

را بشناســد، او چیزها را جابه جا می کرد و متوجه 
می شد چه چیزی برایش خطرناک و مفید است 
و این به عنوان عادت برایش مانده است. به گفته 
بوم شناسان انســان از طبیعت بیرون آمده، ولی 
طبیعت از او بیرون نیامده و رفتارهایش ناشی از 
سازگاری با طبیعت است. سابقه خروج از طبیعت 
یک یا دو قرن هم نیست و لایه ضخیم تری داریم 
که  میلیون ساله است و همه اش در طبیعت شکل 

گرفته است.« 
برای این مدارس باید فضای مناسب چند هزار 
متری داشــت که مناسب ســازی شــده باشد و 

تسهیلگرانی آموزش دیده که بدانند این مدارس 
قرار اســت چه کننــد. همان طور کــه خیلی از 
آشنایان با این شیوه آموزشــی می گویند قرار بر 
این اســت که کودکان بازی و تجربه کنند و فقط 
کســی از دور مراقب شان باشــد. قرار بر آموزش 
رسمی با سرفصل های مشــخص نیست. آهنگر 
می گوید اگــر آنچه ما از آمــوزش در نظر داریم، 
خواندن و نوشــتن و حساب باشــد، در مدرسه 
به دســت می آید، اما یادگیری مســأله ای دیگر 
اســت: »آمار بی سوادی در کشــور ما خیلی کم 
است، 88 درصد مردم باسواد هستند، ولی سرانه 
مطالعه هر ایرانی خیلی کم اســت. این اتفاق در 
مدرسه نمی افتد. مدرســه طبیعت می خواهد به 
نیازهای واقعی و حقیقی کودک پاســخ بدهد.« 
مربیــان در مدرســه طبیعت تســهیلگرند. این 
مدارس لیســتی از مهارت ها ندارند که براساس 
آن بخواهند طرح درســی تهیه کننــد، زیرا هر 
کــودک یک موجــود منحصربه فرد اســت. آنها 
سعی می کنند بســتر و محیط یادگیری را غنی 
کنند: »به لحاظ طبیعی با فضای طبیعی، گیاهان 
گوناگون، آزمایشگاه، محیط کشاورزی، مزرعه و 
مهارت های فنی مثل نجــاری و بنایی، همچنین 
فعالیت های فرهنگی و هنری مثــل کتابخوانی 
و تئاتر باشــد. چیزی را هدف گذاری نمی کنیم. 
کاری که کودک در این مــدارس می کند، بازی 

است، کاری که از طریق آن یاد می گیرد.« 
مدارس طبیعت بســته به هر اقلیم و فرهنگ 
متفاوتند، امــا در همایش هایی دربــاره یافته ها 
و تجربیات شــان با هم مشــارکت دارند. آنها در 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز با هم 
تبادل نظر دارند و تجربیات شان را درباره کودک 
و طبیعت به اشــتراک می گذارنــد. به تازگی نیز 
همایشــی در دانشــگاه شــهید رجایی تهران با 
حضور مســئولان مدارس طبیعت برگزار شــده 
و بعضی ناشــران هم به چاپ کتاب هایی در این 

زمینه روی آورده اند. 
امروز طبیعت ایران مشــکلات زیــادی دارد، 
بحران های مختلفی کــه گریبان طبیعت گیاهی 
و جانوری را گرفتــه و شــرایط را روزبه روز برای 
زندگی انسان ها سخت می کنند. اگر نگرانی های 
فعالان محیط زیست نباشد و جامعه مدنی تلاش 
نکند تا محیط زیســت را مدام به مسئولان کشور 
یادآوری کند، معلوم نیســت کودکان آینده چه 
خاطره ای از محیط زیست و طبیعت ایران داشته 
باشــند. کودکان مدارس طبیعت شــاید از وضع 
محیط زیست در ایران بی خبر باشند. رویکرد کلی 
این است که نباید کودک را با اخبار ناگوار مواجه 
کرد و مثلا به او از وضع بحرانی آب در کشور گفت. 
آنها باید طبیعت را تجربه و محیط زیست را درک 
کنند. این به گفته آهنگر یک کار تدریجی است: 
»زمانی می توانید از پدیــده ای حفاظت کنید که 
عاشقش باشید. کسی فقط با آموزش دیدن حافظ 
و عاشق چیزی نمی شــود، اینها در کودکی اتفاق 
می افتد. مدرســه طبیعت از طریق فراهم کردن 
بســتر تجربه و ایجاد خاطره در طبیعت به اهداف 
محیط زیستی خود می رسد. کودکان از سن بالای 
12 ســال آموزش هم می بینند و ایــن آموزش با 
عشق به طبیعت ترکیب می شــود تا درنهایت از 

آنها شهروندان حافظ محیط زیست بسازد.«

مدارس طبیعت کودکانی عاشق تربیت می کنند

 مدارس طبیعت می توانند بدون تخریب محیط زیست یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنند
 به نسلی نیاز داریم که بر سر مواهب طبیعی معامله نکند

زنگ طبیعت
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مهدی نیرومنش | »دکتر عبدالحســین وهاب زاده« 
با ســابقه  بیش از 40ســال تدریس بوم شناســی و 
علوم زیستی در دانشگاه ها و صاحب نظر محیط زیست، 
چند ســال پیش »مدرســه طبیعت« را تاسیس کرد، 
به نحوی که اکنون ده ها شــعبه آن در سراسر کشور 
مشغول فعالیت هستند. همانند هر ایده  نوین، »مدرسه 
طبیعت« هم مخالفانی دارد کــه هنوز تفکیکی میان 
پیشــرفت بشــری و دوری از طبیعت قایل نیستند. 
حرمت به طبیعــت به عنوان خاســتگاه علم و هنر و 
خلاقیت بشری و حرمت به کودکان با رهاکردن شان در 

طبیعت، زمینه درک و معرفت جهان هستی است.

معرفت بشــری تنها با چند پرسش کلیدی آغاز شد. این که 
»من کی هستم؟«، »از کجا آمده ام؟«، »برای چه آمده ام؟« و »به 

کجا می روم؟«
اگر بپذیریم، مشــکل بشریت، نپرســیدن این پرسش ها و 
فقدان اشــتیاق برای یافتن پاسخ آنهاست و بپذیریم والاترین 
آموختن، پی بردن به حقیقتی است که در جست وجوی پاسخ 
این پرســش ها درک خواهیم کــرد، باید بپذیریــم، بهترین 
موقعیت برای این پرســش و پاســخ، طبیعت اســت. واضح 
است، برای کودکی که تنها در یک دشت، بیابان، کوه، ساحل 
دریا و جنگل، آزاد و رها به خویش و هســتی می اندیشد، این 
پرسش ها بسیار پرمعناتر است تا برای کودکی که بیشتر عمر 

خود را میان سقف ها و دیوارها زیسته است.
بدیهی است، کودکی که شاهد زیســت جانوران و گیاهان 
و تغییرات زمین و آسمان اســت، عمیق تر به نقش خویش در 
هســتی خواهد اندیشــید و کیفیت برتری از زندگی را تجربه 
خواهد کرد. در قانون »هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش، 
باز جویــد روزگار وصل خویــش«، نخســتین بازیابی اصل، 
بازگشت به طبیعت به عنوان خاســتگاه بدن انسان است. این 
بازگشت، تســهیل کننده و ریشــه  بازیابی و جست وجوی ما 
برای یافتن حقیقت وجودی مان خواهد بود. از این رو، مدرسه  

طبیعت، مقدمه مدرسه معرفت است.
آموزش رسمی در کشور به دور از واقعیت های علمی است. 
کودکان ما حفظ می کنند که دانشــمندان در پس تجربه های 
واقعی، چه کشــف کرده  اند. درحالی که بــدون تجربه عملی، 
امکان دســتیابی به حقیقــت رخدادها وجود نــدارد. آنچه 
کــودکان می آموزند، همان دانایی اســت کــه مانع معرفت 
عملی و سیر تکامل وجود می شــود. چنین آموزشی به جای 
شکوفایی، سبب قفلی ذهنی می شود. اگر هدف از چنین نظام 
آموزشــی، نخبه پروری بود، باید تاکنون متوجه می شــد که 
در مســیر عکس گام برمی دارد. به نظر می رسد طراحی نظام 
آموزشی کشــور براســاس نگهداری از کودکان و نوجوانان با 
حداقل هزینه و عوارض اســت. از همین رو حافظه  کودکان را 
چنان انباشــته می کنند که جایی برای اندیشــه  دیگر نباشد. 

علم درنهایت باید به معرفت منتهی شود. معرفت بدون تجربه 
شــخصی و ادراک عملی، معنایی ندارد. طبیعت، شفاف ترین 
واقعیتی اســت که به تجربه  عمیق معرفتی می انجامد. بدون 
دیدن تجلیات الهی، چه حیرت و اشــتیاقی برای پرســش در 
وجود انسان شــکل می گیرد؟ برای درک حقیقت وقایع باید 
تجربه واقعی داشــت. با تجربــه مجازی، راه بــه واقعیت هم 
نخواهیم یافت. آنچه در نظام آموزشــی ما آموخته می شــود، 
شــبیه تعریف کردن داستان یک فیلم اســت. هرگز کسی که 
قصد دارد یک فیلم را در ســینما تماشا کند، حاضر نمی شود 
کسی داستان فیلم را برایش تعریف کند. اکنون درنظر بگیرید 
برای همراهی با گروه ســازنده  فیلم دعوت شــده اید. آیا این 
تجربه را با تماشای فیلم در سینما عوض خواهید کرد؟ وقتی 
کودک برای تجربه به طبیعت قدم می گذارد، مانند آن اســت 
که تمام صحنه هایی که دیگــران در فیلم می بینند را خودش 
تجربه کرده است. این سطح از آموزش را مقایسه کنید با نظام 
آموزشی ما که بیشتر از 80درصد کتاب های درسی آن حاوی 
متن توصیف تجربه های عملی اســت، یعنی کلاس های ما دو 
گام عقب تر از کلاس هایی است که در طبیعت برگزار می شود 
و یک گام عقب تر از آن نظام آموزشــی اســت که 80درصد از 
عکس و فیلم اســتفاده می کند. در حقیقت، معرفت نظری با 
آموزش تئوری برابــری دارد و ادراک معرفتی در عرفان عملی 

با تجربه  مدرسه طبیعت.
همچنان که دین با آزادی آغاز می شــود، نــه اکراه و اجبار، 
دانش آمــوزی نیز بــا رهایی شــروع می شــود. عمیق ترین 
تجربه های کودکی، دور از چشــمان مراقب والدین و معلمان 
رخ داده اســت. زیر نگاه مراقب یا تظاهر و خودنمایی شــکل 
می گیرد، یا اضطراب. کودکان دیروز، خلوتی به مراتب بیشتر 
از کودکان کنونی دارند و این یعنی فاجعه. پژوهشــی مستقل 
پیرامون این که ما به راســتی بــا ذهــن و روان و ناخودآگاه 
کودکان خود چه می کنیم، میزان اعتقاد ما به حرمت انسانی و 

رعایت حقوق کودکان را تعیین می کند.
در مدرسه  طبیعت، کودک می تواند به تنهایی و دور از نگاه 
سنگین مراقب، مشــغول تجربه های خود باشد. خالق هستی 
از رگ  گردن به ما نزدیک تر اســت، اما این عالم چنان طراحی 
شــده اســت که ما خود را تنها و رها می یابیم. این ســازوکار 
محیطی آموزش و آزمایش اســت که خالق بــه ما می آموزد. 
تنهایی، تجربه  باشکوهی است که پایه  تمامی تجارب به شمار 
می آید. انســان تنها به دنیا می آید، به تنهایی می اندیشــد و 
تصمیم می گیرد و تنها خواهد رفت. اما انســان امروزی بیشتر 
اسیر وحشــت تنهایی اســت و کمتر از تنهایی، این موهبت 

الهی بهره می برد. او به هر وسیله ای تمسک جسته تا احساس 
آزاردهنده  تنهایی را از خــود دور کند، زیرا هنگام کودکی، در 
دل طبیعت، طعم شــیرین تنهایی را نچشــیده است. تفاوت 
زیادی میــان تنهایی در حصار دیوارها بــا تنهایی در طبیعت 
اســت. او نمی داند عدم درک لذت تنهایی، مانع یافتن پاسخ 
پرســش های او از چیســتی خود و جهان اســت. نتیجه  این 
تنهایی تعالی بخش، تربیت فیلسوفان، شاعران و متفکران بوده 
است. پیامبران نیز اغلب در شغل چوپانی، مشتاق جذبه  شکوه 
تنهایی بوده اند. انسان هایی که رهبران فکری بشر بوده اند، از 

میان کار گروهی و جمعی متولد نشده اند.
آزادی، از مهمترین شرایط تکامل است. اختیار، این موهبت 
الهی که به انســان هدیه داده شده است، تنها در گروی آزادی 
معنا دارد. آیا کودکان ما در محیط های آموزشی خود، آزادی 
دارند؟ آیا به ایشان فرصت داده می شــود از اختیار خدادادی 
خود در عالی ترین ســطح بهره  ببرند؟ بدون آزادی و اختیار، 
رشــد و تکامل چه معنایی خواهد داشــت؟ اگــر در محیطی 
کودکــی در آزادی کامل و بــا انتخاب و اختیار خود ســراغ 
موضوعی برای دانســتن گرایش پیدا کرد، می توان نام محیط 

آموزشی بر آن نهاد.

برای کسب معرفت، تنها شرط، اشــتیاق است. اگر اشتیاق 
وجود داشته باشد، سالک پرده های فروافتاده بر حقایق را پاره 
خواهد کرد. آموختن وجد و شــوق می طلبــد و اگر یک نظام 
آموزشی، پایه های خود را بر بنیان استوار ذوق و شعف کودکان 
بنا نهاد، باید دانســت، منطبق با حقیقت تعالیم آسمانی گام 
برمی دارد. معرفت، کیفیت گرایی را از انســان طلب می کند و 
انســان در طبیعت، زندگی باکیفیت تری دارد و با یافتن نقش 
خود در هستی، به منظر منحصربه فرد خود نزدیک تر می شود.

در کتب آســمانی تاکید شــده اســت، دنیا بازی است. وجه 
تشــبیه زندگی و بازی در آن اســت که هر دو ظاهری دارند و 
باطنی و مقصود اصلی، ظاهر نیست، بلکه باطن اولویت و اهمیت 
دارد. مقصود از بازی فوتبال، تصاحب توپ نیســت، گرچه ظاهر 
بازی، تلاش چندین نفر برای رسیدن به یک توپ باشد. اما باطن 
آن ورزیدگی، رشــد عصبی، تمرکز، سرعت عمل و هزاران ثمره  
دیگر اســت که در پس این تصاحب توپ، حاصل می شود. اگر 
بنیان یک نظام آموزشــی بر بازی باشد، یعنی یکی از بزرگترین 
حقایق هستی، کشف شده اســت. تجارب انسان همه در بازی 
رخ می دهد و طراحی یک فضای آموزشــی جــدی و به دور از 
بازی، جز تخریب روحیه کودکان و خشک شدن چشمه خلاقیت 

کودکان ثمــری ندارد. مطابــق آمار، بیــش از 80 درصد آنچه 
افراد با سپری کردن نظام آموزشــی آموخته اند، خارج از فضای 
کلاس درس و کتاب درسی است. درحالی که دانش آموزان تنها 
دقایق محدودی خارج از فضای کلاس هستند، یعنی بیشترین 
تجربه های مفید در زنگ هــای تفریح و میان بازی و در تعاملات 
طبیعی آموخته شده اســت. تجربه  گذشــت و بردباری، نحوه 
برقراری ارتباط با افراد گوناگون و هزاران تجربه  دیگر. مدرســه 

طبیعت این بخش را اصل قرار داده است.
شالوده  نظام آموزشــی رایج با اضطراب و ترس پیوند خورده 
اســت. کیســت که نداند، اضطراب در تضاد کامل با یادگیری 
است؟ هنوز کسی تصویری کامل از ابعاد لطمات و خسارت های 
این نظام آموزشــی بر ناخــوآگاه ذهن و روان کــودکان ندارد. 
هنگامی که طبیعت، به عنوان بزرگترین منبع آرامش، بســتر 
آموزش شود، می توان امید بســت بیش از دیگر روش ها قرین 
موفقیت باشــد. کودکی که به جای دریافت اضطراب از محیط 
بســته، آزاد و رها از طبیعت آرامش دریافــت کند، تجربه های 
جاودانی خواهد داشــت و نسلی را خواهد ســاخت که بیگانه 
با طبیعت، به جنگ آن نخواهد شــتافت. انســان جدا مانده از 
طبیعــت، بــرای دقایق محــدودی از زندگی خود هــم که به 
طبیعت پناه می برد، هم ناسازگاری دارد و هم تخریب طبیعت. 
ناسازگاری های نسل کنونی از ســرما و گرما آغاز می شود و به 
انواع آلرژی در اثر قــرار گرفتن در طبیعت منتهی می شــود. 
صدمات نیز از انواع آلودگی هــای محیطی از آب و زمین تا هوا، 
شروع و تا نکاشــتن درخت ادامه می یابد. نسلی که در مدرسه  
طبیعت دانــش و تجربه مــورد نیاز خود را آموخته اســت، نه 
طبیعت را دشمن خود می بیند، نه بیگانه. او ناخودآگاه، طبیعت 
را در میان صمیمی ترین دوســتان خود برمی شمارد و محبت 
دوطرفه میان خود و دوســتش را لمس می کند. کودکی که در 
طبیعت بالنده شده است، در جوانی دایره  ذهنی اش از مشاغل، 
بســیار فراخ تر از جوان امروزی اســت. او آفریننده  شغل های 
سازگار با محیط طبیعی زیستن انسان است. او می تواند زمین، 
این بزرگترین هدیه الهی را شــکوفا کند. چنین انسانی، مفهوم 
فســاد را به خوبی درک می کند، زیرا زندگــی در طبیعت به او 

آموخته  است تا مانع شکوفایی هیچ جزیی از هستی نشود.
دانش نوین مدیریت، در کشف عوامل ایجاد انگیزه، اجبار و 
تشویق را مردود می داند. بهره مندی از این دستاورد، در نظام 
آموزشــی، رکن مهمی است که در مدرســه  طبیعت جلوه گر 
می شود. درحقیقت، انگیزش درونی، طبیعی ترین نوع انگیزه 
است که به کودک آموخته می شــود. مهمترین نکته انطباقی 
ایده مدرســه طبیعت با دنیــای معرفت آن اســت که هر دو 
برای شــکوفایی خلاقیت در وجود کودکان، قایل به وانهادن 
و رهایی هســتند. برخلاف نظریه هایی که انباشت اطلاعات را 
عامل شــکوفایی خلاقیت می دانند، فرد خلاق یا آفرینشگر، 
در واکاوی درونی خود و هستی به شهود معرفتی و شکوفایی 

آفرینندگی دست خواهد یافت.

تجربه  طبیعی، حق کودکان است

آیا مدرسه طبیعت، یک عقب گرد است؟
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